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  چکیده

، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح 1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

دانسته؛ این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل 

له ادو با استناد به هاي ایشان) مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواري کشف دیدگاه

شرعی اعم از آیات مبارکۀ قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریۀ عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین 

ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از 

توان با انات امروزي توجه شود و اینکه میشود که به پیشرفت فناوري و امکسلاح زمانی بیشتر روشن می

اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضاي سایبري، به همان نتایجی که به  استفاده از ابزارهاي جدید و حتی با

هاي وسیلۀ سلاح قابل دستیابی است، رسید؛ پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده
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 مقدمه -1

، جرم بغی را به صورت مستقل و جدا از 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  287نظر به اینکه مادة 

گروهی که در «شت: دو جرم محاربه و افساد فی الارض، جرم انگاري نمود و در تعریف آن اظهار دا

اس نظام جمهوري اسلامی ایران قیام مسلحانه نماید باغی محسوب شده و در صورت استفاده برابر اس

شود که قیام ، در این ماده ملاحظه می»شونداز سلاح اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم می

مسلحانه و استفاده از سلاح، شرط تحقق جرم بغی است، درحالی که قانونگذار در قانون مجازات 

هر گروه و جمعیت متشکل که در برابر حکومت «: ، بغی را اینگونه تعریف نموده بود1370مصوب 

اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن 

 دانند و به نحوي در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند،گروه یا جمعیت یا سازمان را می

اگرچه در «که با توجه به عبارت اخیر، یعنی». محاربند اگرچه در شاخۀ نظامی مشارکت نداشته باشند

توان، عدم انحصار تحقق بغی به حالت اخذ سلاح را، می» شاخۀ نظامی مشارکت نداشته باشند

  برداشت کرد و کاملا به تفاوت آن با قانون اخیر التصویب پی برد.

در این مقاله سعی شده با رویکردي فقهی، مشروط انگاري تحقق جرم بغی به قیام مسلحانه، بـا  

توجه به ادله شرعی و بازتاب آن در عبارات فقیهان مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤالات پاسخ داده 

سـت؟ دیـدگاه   از منظر فقهاء و حقوقدانان اسلامی جرم بغی مشروط به استفاده از سـلاح ا شود که آیا 

تـوان از  مشهور فقیهان در این زمینه چیست؟ آیا در قران کریم از جرم بغی نام برده شده؟ چگونه مـی 

از روایـات مربـوط بـه بغـی     آیات قران کریم در مورد اثبات اشتراط و یا عدم اشتراط به نتیجه رسـید؟  

ح و یا عدم مشروط بـودن را  توان حکم بغی را در زمینۀ مشروط بودن آن به استفاده از سلاچگونه می

  مشخص نمود؟  

   نهایفق اقوالاشتراط تحقق بغی به قیام مسلحانه در  -2

بحث از اشتراط و یا عدم اشتراط جرم بغی به استفاده از سلاح، در آثار اکثریت فقیهان مطرح نبوده و 

این حال در این  فقط در آثار عدة اندکی از فقیهان معاصر بدان به صورت مختصر پرداخته شده، با

قسمت، سعی بر این است که عبارات فقیهان در این باره که از دوحالت خارج نیست، یا اشعار به 

مشروط انگاري تحقق بغی به قیام مسلحانه دارد و یا چنین اشعاري در آن نیست، ذکر شود، تا دریافت 

  نسبت داد یا خیر؟توان مشروط انگاري اینگونه یا عدم آن را به فقهاء که آیا می
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   اقوال مُشعر به شرطیت  1 -2

عباراتی که در آثار برخی از فقهاء وجود دارد، بر مشروط بودن بغی به استفاده از سلاح اشعار دارد و 

اینکه تعبیر به اشعار گردید، از این جهت است که بحثی در این زمینه میان اکثریت فقیهان مطرح 

شان در جهت نفی و اثبات داراي صراحتی است، و آن عبارات مشعر به نبوده تا تصور شود که اقوال ای

  باشد:قرار زیر می

 اشعار در تعریف شیخ طوسی   -1

من خرج على إمام  «اولین اشعار در تعریف بغی است که در آثار شیخ طوسی آمده بدین قرار که: 

 )50ص ،31ج ه،1413 (طوسی، »عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه

بالا مورد بررسی قرار گیرد که  عناصر مذکور در تعریف استفاده مشروط انگاري، لازم است جهت 

  : عبارتند از

چراکه خروج بر امام  ،در اخذ سلاح ندارد و حتی اشعاري خروج بر امام: این عبارت ظهورالف) قید 

رسد ماده (خرج علی ) از به نظر می. شودم با شکستن بیعت میأشامل هرگونه شورش یا اعتراض تو

خرج عن طاعته و اعان علیه  او اقدم معناي ( متضمنباب اطلاق و تضمین باشد به این صورت که 

  شود.نه از این عبارت استظهار نمیبه هر حال اخذ سلاح یا قیام مسلحا ولی علیه ) باشد

چراکه  ،برداشت می شودظهور بدوي قیام مسلحانه  ياقتضاه قتال با امام: از این عبارت بب) قید 

اما این سوال مطرح است که آیا مراد از این قتال این است که  ،لازمه هر قتالی قیام مسلحانه است

اند که در این صورت تحقق بغی منوط به و دست به قیام مسلحانه زده هآنها قتال را شروع کرد

تعریف اعم از شروع قتال باشد و  یا اینکه قتال مذکور در ،آغازگري جنگ یا همان قیام مسلحانه است

نیز  اندو خود به نحو ابتدائی، اقدام به قیام مسلحانه نکرده شامل قتالی که آنها در دفاع از خود نمودند

برابر  بلکه به معناي تسلیم نشدن آنها در نبودهقتال به معناي قیام مسلحانه  ،شود که در این صورتب

خواهد بود و به صرف قق بغی منوط به قیام مسلحانه آنان نتحو بر اساس این احتمال،  امام است

- باغی محسوب می -اندهرچند که اقدام به قیام مسلحانه نکرده –خروج و در پی آن تسلیم نشدن 

 .شوند

به جنگ و قیام مسلحانه  به همان شروعدر تعریف بالا رسد که مراد از قتال مذکور می ک به نظریل
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طرفینی  دلالت برمفاعله که صیغه یا هیئت چرا که طبق گفته اهل ادب در باب  ،باشدبدوي یا ابتدائی 

فاعل به معناي آغاز کننده  ،شودمی ذکرفاعل و مفعول براي آنها  اي،، وقتی در جملهبودن عمل دارد

ا ضمیر راجع به باغی قرار و فاعل ر »قاتله«یعنی وقتی تعبیر کرده به شود، قلمداد میآن فعل طرفینی 

-این مطلب از اظهارات برخی صاحبهمانطور که  قتال را شروع نموده،بیانگر این است که او  ،داده

ا اذا لم یاخذ السلاح کما لو ام،و المراد بالخارج من اخذ السلاح و حارب«: شوداستفاده مینیز  نظران

احتمالان من المناط و من انه  ،ا ام لا خرجت مظاهرات او اخذت تکون الاحزاب فهل یسمی خارج

 )133، ص48،ج1409(حسینی شیرازي، »لایصدق علیه القتال وظاهر الادله القتال الفعلی و الثانی اولی

است، نه  و مراد از قتال فعلی این است که آنان اقدام به قیام مسلحانه نموده و قتال شکل گرفته

ه قتال بالقوه است، به این اعتبار که این عمل، قتالی در صرف مخالفت (بدون قیام مسلحانه بدوي) ک

  پی خواهد داشت.

اي لااقل در حد اشعار بر مشروط بودن با توجه توضیحات بالا، از تعریف شیخ طوسی استفاده اینبنابر 

  .باشدپذیر میبه قیام مسلحانه، امکانتحقق بغی 

کمک دلالت به با اینکه این عبارت ظهوري در اخذ سلاح ندارد ولی منع از تسلیم حق به امام: ج) قید 

یعنی  ،چراکه وقتی تعبیر به منع کرده توان استفاده کرد،در حد اشعار را می، اشتراط اخذ سلاح التزامی

مزبور ممکن  نشده، برداشتامتناع  تعبیر به  مانع است از این که حق به امام تسلیم شود و شخص

بلکه تعبیر به  »امتنع عن تسلیم الحق الیه« به این نحو نیست کهتعبیر  خواهد بود، به عبارت دیگر

 اي چونقوه قاهره ۀبه واسطشود که تحقق بغی از فراز فوق استفاده می. بنابراین است» منع«

  شود.انجام می ،سلاحبکارگیري 

  اشعار در کلام دیگر شیخ طوسی -2

علاوه بر آنچه در بالا از تعریف مطرح شده از شیخ طوسی گذشت، از کلامی دیگر از وي نیز استشعار 

أن یکونوا على المباینۀ بتأویل سائغ «باشد: گردد که در دست داشتن سلاح، شرط تحقق بغی میمی

 (طوسی، »عندهم، و أما من باین و انفرد بغیر تأویل فهؤلاء قطاع الطریق حکمهم حکم المحاربین

 ) :265ص ،7ج ه.ق،1387

مخالفت کسانی که بر  یکی از شروط مطرح شده براي تحقق بغی در نزد برخی از فقهاء این است که
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در غیر  و توجیهی مناسب (بر مبناي خودشان) انجام گیرد، تاویل ه همراهبایستی ب امام خروج نمودند،

  خواهند داشت.قطاع الطریق بوده و حکم محارب را  ، آنان این صورت

خارجیان  اثبات وجود دلالت اشعاري در کلام فوق به این ترتیب ممکن است که وقتی اظهار گردید،

در نظر خودشان) قطاع الطریق بوده و حکم محارب را خواهند داشت در صورت نداشتن تاویل درست (

 منوط به اخذ سلاح و حرکت مسلحانه است بر اساس دیدگاه شیخ طوسی،و از آنجا که تحقق محاربه 

، 8ق، ج1387(أن المراد بها کل من شهر السلاح و أخاف الناس فی بر کانوا أو فی بحر (طوسی، 

که در صورت نداشتن تاویل محکوم چنانقیام مسلحانه کرده باشند  پس حتما بغات بایستی، ))47ص

  به حکم محارب خواهند بود.

و ( لزوما به خاطر حمل سلاح نبوده ،گفت که علت محارب قلمداد کردن این افرادتوان لیکن می 

 ترس و وحشتکه باعث است آنها  زیادي تعدادبلکه  مشروط انگاري مزبور مفروض دانسته نشده)

دیگر تعاریف چون:  از محارب، چراکه با دقت در تعریف بالا ،محارب قلمداد شدند گردیده وم مرد

در مورد که  با توجه به تأثیري ) و543، ص4ق، ج1387(حلی، » بأنه کل من جرد السلاح للاخافۀ«

 حمل و ،توان ابراز داشتمی از ایجاد رعب و وحشت، استمطرح شده و آن عبارت  تجرید سلاح

موضوعیت ندارد بلکه ذکر آن به این خاطر است که غالباً ایجاد نیز تحقق محاربه  در ،د سلاحتجری

و بر این  بوده اثرگیرد و آنچه موضوعیت دارد تحقق این رعب و ترس به وسیلۀ اسلحه انجام می

آمده که گویاي این است که هدف از » لاخافۀ الناس«در اکثر تعاریف، تعبیر به  است که اساس

  باشد. رکشیدن سلاح، ایجاد ترس در مردم میب

  صلاح حلبیاشعار در کلام ابو -3

رین تو ان کانوا مست«سومین کلام مشعر آن است که در آثار ابوصلاح حلبی وجود دارد مبنی بر اینکه: 

به فی دار الأمن لم یعرض لهم بغیر الدعوة إلى الحقّ بالحجۀ، فإنّ خرجوا بتأولهم هذا عن دار الأمن و 

دارد که ) این عبارت بیان می251،ص1403(حلبی،  »أظهروا السلاح و أخافوا سلطان الحقّ و متبعیه... 

 در قبال این گروه اقدام ،عوت به حقالامن عقائد خود را پنهان کنند به جز د اگر مخالفین امام در دار

و باعث  ، سلاح برهنه ساختهالامن خروج کرده ویل خود از دارأگیرد اما اگر با تصورت نمی دیگري

کسانی که به انکار ولایت امام و حلال شمردن خون مسلمین و اظهار و  خوف امام و تابعین او شوند
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  با آنان قتال کرد.طبق سیره باید  ،پردازندالامن می سلاح در دار

از  البته عبارت بالا دلالتش چنانکه اشاره شد، در حد اشعار بوده و ظهور در شرطیت ندارد، چراکه

بر  ،»الامن لم یعرض لهم رین فی دارتان کانوا مست« اظهار داشت:مفهوم مخالف قسمت اول که 

یگر مامون از اقدام حاکم اسلام اقدامی علنی ببرند دهر الامن نیز اگر دست به  آید که در خود دارمی

این دسته اخیر را طبق کلام حلبی باغی  به صورت قطعی تواناما با این مفهوم مخالف نمی، نیستند

  دانست.

 قطب راوندي تعریف اشعار در  -4

هو من قاتل إماما « شود:چهارمین کلام مشعر از تعریف بغی ارائه شده از قطب راوندي استفاده می

با توجه به آنچه در تعریف شیخ طوسی از تعریف بغی (در ) که 363ص ،1ج ق،1405 راوندي،( »عادلا

غیر قابل » قاتل«بند اول) از نظر گذشت، دلالت اشعاري این تعریف هم به خاطر اشتمال آن بر واژة  

 باشد.انکار می

  اشعار در کلام صاحب جواهر -5

لا خلاف بین المسلمین فی انه یجب «: رمایدفسومین کلام مشعر، کلام صاحب جواهراست که می

و این کلام از برخی  )324،ص21،ج1404نجفی،( »نحوه قتال من خرج علی امام عادل بالسیف و

( » نحوه البغی فی عرف المتشرعۀ الخروج علی الامام العادل بالسیف و«نظران معاصر که: صاحب

 ؛)168ص .،19ج ،1429 حسینی روحانی،

که خروج به وسیله بوده، چراشورش مسلحانه دخیل در تحقق بغی  ار دارد در اینکهدو کلام بالا اشع

شده است.  معرف بغی دانسته نچه که در سلاح بودن با شمشیر اشتراك دارد) راآشمشیر و مانند آن (

باشد و نه ظهور چراکه بر شرطیت دلالت نداشته و اینگونه اظهار البته دلالت هر دو در حد اشعار می

  ده که اقدام به همراه سلاح، شرط تحقق گناه و جرم مزبور است.نش

علاوه بر عبارت فوق، از کلامی دیگر از صاحب جواهر نیز امکان استفادة دلالت اشعاري وجود دارد و 

 (نجفی،» و لکن عن بعض الجمهور جریان حکم البغاه حتی علی الواحد اذا خرج بالسیف«آن اینکه 

بر خلاف کسانی که تحقق بغی را به وسیلۀ یک نفر که برخی از فقها البته ) 332ص ،21ج ،ق1404

نیز به عنوان انسجام یافته بودن و کثرت افراد آن را  دانند،سلاح در اختیار داشته باشد، قابل تحقق می
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  .)264ص ،7ج ه.ق،1387 (طوسی،طرح نمودند. شرط م

شت، ملاحظه گردید، در کلام ایشان لفظی که همانگونه که در اقوال فقهائی که در بالا از نظر گذ

ظهور در شرطیت مورد بحث داشته باشد، وجود ندارد بلکه نهایت حد دلالت، اشعار است و مسلما با 

توان حکم به شرطیت را به فقهاء، نسبت داد و این در حالی است که در این مقدار دلالت نباید و نمی

بغی را مطلق تعریف کرده و هیچ لفظی هم که مشعر به  گردد کهادامه اقوالی از فقهاء نقل می

  شرطیت باشد، در کلامشان وجود ندارد.

 اقوال غیر مُشعر به شرطیت  2 -2

در بالا اقولی از فقهاء ملاحظه گردید که اشعار در مشروط بودن جرم قتل به استفاده از سلاح داشت و 

گیرد که حتی دلالتی در حد دلالت اشعاري هم بر در پایین اقوالی از ایشان مورد ملاحظه قرار می

 شرطیت ندارد و آن اقوال به قرار زیر است: 

 عدم اشعار در تعریف فاضل آبی -1

 (فاضل آبی، »یجب قتال من خرج على إمام عادل«فاضل آبی در تعریف بغی اظهار داشت: 

نظران از صاحب و نزدیک به همین تعریف آن است که از برخی دیگر )418ص ،1ج ه.ق،1417

  )23ص ،8ج ه،1419 (طباطبائی، »من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم السلام«رسیده: 

که به صورت مطلق تحقق بغی به خروج بر امام دانسته و گردد هاي بالا ملاحظه میدر تعریف

  .ظهوري در قیام و یا شورش مسلحانه ندارد ، مطلق خروجهمانطور که گذشت

   عریف علامه حلیعدم اشعار در ت -2

بل کلّ من خرج على إمام عادل و نکث «: این است که کتاب تحریرالاحکام عبارت علامه حلی در

 ،1420 (حلی، »اة، سواء نصبوا لأنفسهم إماما اولاًبیعته و خالفه فی أحکامه فهو باغ، و حکمه حکم البغ

  .)229ص ،2ج

را بر  (نزد خودش و برخی دیگر چون شیخ طوسی)ابتداي بحث بغات، شروط اثبات حکم بغی ایشان 

  ز:که عبارتند ا شمردمی

آنها ممکن نباشد مگر به فراهم  نمودنکه بازداري و پراکنده به طوري انسجام و کثرت  وجود. 1

  .کردن سپاه و جنگ با ایشان



  68شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                         62
  

  .امام به بادیه یا شهري دیگر سیطره. خروج از 2

خودشان باشد وگرنه قطاع الطریق قلمداد د طه تاویلی درست نزآنها با امام بواس مخالفتاینکه  .3 

دارد که در تحقق بغی شرط نشده که بغات براي خود بیان می ، آنگاهشده و در حکم محارب اند

بشکند و با او در احکامش مخالفت  را بیعتش پیشوایی نصب کنند بلکه هرکس که بر امام خروج کند و

  .)229ص ،2ج ،1420(حلی،. دارد ورزد باغی است و حکم آنها را

که علامه حلی  دریافتتوان می ،عبارت اخیر که ظهوري در قیام مسلحانه ندارد هبا توجه ببنابراین  

  .داندنیز اخذ سلاح را دخیل در موضوع بغی نمی

 کند(حلی،همان شرایط سه گانه را ذکر می  240ایشان در کتاب تذکره الفقها نیز ابتدا در مسئله 

کلّ من خرج «فرماید: می 241در مسئله  اظهارات خود در ادامه ولی) 407 و 406 صص ،9ج ،1419

 ،9ج ،1419 (حلی، »على إمام عادل ثبتت إمامته بالنص عندنا،و الاختیار عند العامۀ وجب قتاله إجماعا

لازم دانسته و خروج بر امام اعم از این است  خارج بر امام را مطلق قتال بات ) یعنی به صور410ص

  که با استفاده از سلاح باشد یا بدون استفادة از آن.

  عدم اشعار در تعریف کاشف الغطاء -3

و یدخل فی البغاة کلّ باغٍ على الإمام أو نائبه «: ء از بغی ارائه داده این است کهکاشف الغطا تعریفی که

فیما أمر به، و نهى عنه، فمن خالف فی ترك زکاة أو خمس أو رد  الخاص أو العام، ممتنع عن طاعته

و لو استنصر لطائفۀ منهم لحفظ بیضۀ الإسلام فامتنعوا، جاهدهم، و جبرهم على  ... حقوق حاربوه

  ؛)368،ص4،ج1422(کاشف الغطاء، . »النصرة. و إذا قتل منهم قتیل، فلا وزر، و لا غرامۀ

امتناع از طاعت صرف داند بلکه لق بر قیام مسلحانه یا اخذ سلاح نمینه تنها بغی را معبالا عبارت 

البته روشن است که مراد از این  ،کندامام و ترك پرداخت زکات و خمس را نیز مصداق بغی قلمداد می

امتناع از اطاعت امام آن امتناعی است که جنبه بغی و ظلم و تعدي به ساحتش را دارد نه هر امتناعی. 

و آنها امتناع طلب یاري کند اي دارد در صورتی که حاکم اسلامی از طایفهبیان می ،ه از آنحتی گذشت

  .نمودنشان، نماید تواند با آنان نیز به جهاد پرداخته و وادارشان کند به یاريمی ،ورزند

شود لکن دربیان کاشف الغطا تصریح شد که مخالفت در پرداخت زکات بغی محسوب می کلامدر 

زمانی  و این هرچند که در حکم بغی است قلمداد نشده،دیگر فقها ترك پرداخت زکات موضوعا بغی 
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و در آن صورت محکوم به ارتداد  مستحل ترك زکات نباشند ،که مانعین پرداخت زکاتخواهد بود 

 (اردبیلی، )332ص ،21ج ،1404 (نجفی، مجبور به پرداخت زکات نمود. ، آنها راان با قتالتومی بوده و

  )526ص ،7، جق1403

أهل البغی هم من لا یکونون تحت طاعۀ الإمام السیاسیۀ و «و برخی دیگر به مطلب بالا افزودند که  

ی الإمام فی الولایۀ السیاسیۀ و إنّ عنوان البغی مسبب و متولّد من عدم الطاعۀ السیاسیۀ و من عدم تولّ

(سند  »ۀسلطان تدبیره...یحلّ للإمام علیه السلام قتال المخالفین مطلقاً ما لم یدینوا بطاعته السیاسی

  )166ه،ص1426بحرانی، 

  بر اساس دیدگاه بالا مصادیق باغی عبارتند از:

   .امام را قبول نداردبه این معنا که ولایت سیاسی  ،کسی که تحت اطاعت سیاسی امام نباشد .1

  .تولی ولایت سیاسی امام از طاعتش خارج شود . کسی که با وجود ایمان  و2

  . هر حاکم جائري که ولایتش منشعب از ولایت امام نباشد.3

دارد که جهاد با بغاة صرفا دفاعی نیست بلکه هم جنبه دفاعی دارد و همین نویسنده در ادامه ابراز می

یکی از لوازم این بیان این است که لازم نیست  ؛)184ص ه،1426 بحرانی ، (سند ابتدائیهم جنبه 

  نموده باشد. حتما باغی قیام مسلحانه

هاي بالا مشخص گردید که در نزد فقهاء، استفاده از سلاح قید نبوده و اگر در برخی از آثار از نقل قول

ست که غالبا در جهـت اهـداف و مقاصـدي کـه از     فقهی مورد اشاره و اشعار قرار گرفت، از آن جهت ا

شد و به عنوان شرط، مد نظران فقیهـان  سوي افراد مرتکب جرم بغی مورد نظر بود، از آن استفاده می

  توان یافت.نبوده است و الا وجهی براي ترك ذکر آن در کتب و آثار فقهی متعدد نمی

  مستندات شرطیت و عدم شرطیت -3

  گذرد.یات و روایات که در پایین از نظر میباشد از آ، عبارت میمستندات حکم به شرطیت

  نیقرامستندات   1 -3

(آهنگران،  با توجه به این که در حقوق اسلامی اولین منبع استخراج احکام و قوانین، قران کریم است

از طرح ) اولین دسته از دلایل و مستندات، آیات مبارکۀ قران کریم است که ذیلا بعد 15، ص 1395

  آنها، در خصوص دلالت و یا عدم دلالت بر شرطیت مورد بحث، مطالبی از نظر خواهد گذشت.

  شواهد قرانی براي شرطیت 1 -1 -3
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  امکان استشهاد وجود دارد: زیر ن کریم به آیات مبارکهآاز قر

 فَقاتلُوا الْأُخْرى علَى إحِداهما بغَت فَإِنْ نَهمابی فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنینَ منَ ائفَتانِو إِنْ ط«آیۀ اول:  -1

  ).9آیه  (سوره حجرات، » اللّه أَمرِ إِلى ءتَفی حتّى تَبغی الَّتی

و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند البته شما مؤمنان بین آنها صلح ترجمه: 

  .بر دیگري ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آیدبرقرار دارید و اگر یک قوم 

مورد انتقاد فاضل مقداد این استناد از سوي  ولیاند به این آیه در مورد قتال با بغات استناد کرده ءفقها

 با او محاربه کرده گرفته به این صورت که باغی کسی است که طبق تاویل خود بر امام خروج کرده و

اند: یا نزد ما کافر است از آنجا که پیامبر اکرم (ص) خطاب به امیرالمومنین(ع) فرموده و چنین کسی

(سیوري  (بر امام) مومن قلمداد شود تا در زمره آیه قرار گیرد پس چگونه این باغی ،علی حربک حربی

  .)386ص ،1ج ه،1425حلی، 

اطلاق مومن در این آیه بر باغی، اطلاقی مجازي است که نتوان به این محقق داد ایپاسخی که می

 آیهاین مراد از مومنین در  که )5(سوره انفال، آیه» إِنَّ فَرِیقًا منَ الْمؤْمنینَ لَکَارِهونَ و« چونان آیه

  ولی با این حال از ایشان به عنوان مؤمنین یاد گردید. ،بودند(ص) منافقین زمان نبی اکرم  مبارکه

فرض تنازل و پذیرش دیدگاه فاضل مقداد، آیه منطوقا فاقد دلالت بر حکم باغیان بر امام بوده  حال بر

توان با تمسک به اولویت قطعیه و یا مفهوم موافق، حکم باغیان بر امام را ولی در این صورت تنها می

   ) 62ص ق،1417استخراج نمود.(منتظري، 

ي اثبات احتمال مشروط بودن بغی به استفاده از سلاح و اما در چگونگی استناد به آیۀ مبارکه برا

وان از آن شرطیت استفاده شاید بت، ظهور ماده قتال و اقتتال در قیام مسلحانهاحتمال با توجه به اینکه، 

  از سلاح را برداشت نمود.

ن ولی مقتضاي دقت در آیۀ مبارکۀ فوق این است که قوام قتال به قتل و کشتن است و نزاعی که چنی

اي را در پی داشته باشد، بر آن قتال اطلاق شده، البته تعداد کشته شدگان باید متعدد و معتنابه نتیجه

باشد و این نتیجه به هر شکلی تحقق یابد، عنوان قتال صادق است، اعم از اینکه از سلاحی استفاده 

  باشد.منتفی میشود و یا سلاحی مورد استفاده قرار نگیرد، پس دلالت اولین بر مدعاي بحث 

  )33(سوره مائده، آیه » ... الْأرَضِ فی یسعونَ و رسولَه و اللّه یحارِبونَ الَّذینَ جزاء اإِنَّم«آیۀ دوم:  -2

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد ترجمه: 



  65    مشروط انگاري تحقیق جرم.....                                                                                  
  

  (تا آخر آیه مبارکه).که 

 تدر اینکه آیه مبارکه شامل بغاقبل از طرح استدلال به آیۀ مبارکه توجه به این نکته لازم است که 

ه و برخی شمول آن را نسبت به بغات دانست برخی آن را شامل و اختلاف بودهمورد  ،یا خیر شودمی

  به قرار زیر است: گاننفی کرده اند، خلاصه استدلال نفی کنند

هنگام  تعریف محارب به باغی اشاره نگشته و در  (ع) و اظهارات فقیهان در در روایات ائمه اطهار -1

چه اینکه  گشت،میمطرح بایست در تعریف محاربه نیز می ،بودصورتیکه بغی، مشمول آیه مبارکه می

 شامل هر ،و در صورتی که حکم مذکور در آیه بودهایشان در صدد بیان حدود مقرر شده شرعی 

   ) 371ص ق،1433. (هاشمی شاهرودي، ردیدگذکر می بایدشد، از جمله بغات می محاربی

از آن ذکر د بع اي کههر چند که صدر آیه ظاهر در محاربه به معناي مصطلح نیست اما لا اقل  آیه -2

نماید و این در حالی است که توبۀ کفایت از توبه میاي که ترك آن محاربه درظهور دارد گردید، 

 )371ص ق،1433(هاشمی شاهرودي،  باشد.باغی به گونۀ دیگري می

که  دهدبوده و نشان می قرینه ،ض به محاربه و اخذ آن در موضوع محاربهرعطف افساد فی الا -3

هر چند است، خلاف بغی  رب و این  باشد یتایست که به نحو افساد فی الارض و سلب امنمراد محاربه

افساد فی الارض نیست. لزوما باعث ، قتالصرف  ولی، شودمنتهی به قتال بغی هم ممکن است که 

 )372ص ق،1433(هاشمی شاهرودي، 

یا نفی بلد به قتل ایشان در شدت عقوبت مذکور در آیه، تاکید بر آن و اضافه کردن صلب و قطع و  -4

است مختلفی از جرمی و مراتبی بوده مقام جزا، تناسب دارد با جرمی که داراي جنبه افساد فی الارض 

تناسب ندارد با این نحوه مجازات و مراتب آن، که با مراتب چهارگانه عقوبت آن تناسب داشته باشد و 

است و در آن تنها  و داراي مرتبۀ واحدي سیاسیبغی و خروج از طاعت امام که صرفا یک جرم 

 ق،1433(هاشمی شاهرودي،  .باشدادن به اوامر امام مطلوب میبازگشت به طاعت و گردن نه

  .)373ص

استدلالاتی که در بالا در جهت نفی دلالت آیه بر جرم انگاري عنوان بغی مطرح شده مورد اشکالاتی 

  است که ذیلا از نظر میگذرد:

شود مثل میعمومیتی دارد که شامل بغی نیز  و برخی از آنها چند دسته بوده ادله باب محاربه: اولاً 

و از ملاحظۀ اطلاق محاربه در منابع  )257، ص4ق، ج1390طوسی، تعابیري چون من شهر السلاح (
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توان پی برد که در فقه محاربه داراي معناي عامی گردد، میفقهی به معناي عامی که شامل بغی می

 است، هر چند در برخی استعمالال، دایرة محدودي از اراده گردد.

اظهار » تقدروا علیهم.. الاالذین تابوا من قبل ان«بعدي که عبارت است از: آیه نسبت به اینکه : ثانیاً

گردید که دلالت بر تحقق توبه به صرف ترك قتال دارد، باید اظهار داشت که آیۀ مبارکه فقط بر 

حکم بعد از توبه دلالت داشته و نسبت به کیفیت توبه کاملا ساکت است و در نتیجه استدلال مطرح 

 شده قابل پذیرش نیست.

تواند بغی را خارج سازد، چه اینکه آثار زیان بار نمی اربه نیزاخذ افساد فی الارض در تحقق مح: ثالثاً

، چراکه بغی هم مانند محاربه در موارد محاربه که جنبه افساد فی الارض دارد در بغی نیز هست

 گاه افساد فی الارض و ناامنی عمومی در بغی بیشتر است. و شودفراوانی موجب ناامنی عمومی می

ه عقوبت مذکور در آیه شدید است و طبق بیان ایشان تناسب با محاربه دارد و با با توجه به اینک: رابعاً

توان واقعا می که آیا جاي طرح این سؤال بوده ،بغی که صرفا یک جرم سیاسی است تناسب ندارد

داشته و بغی داراي شدیدتر از قیام علیه دولت اسلامی مجازاتی جرمی مثل راهزنی  پذیرفت که

  ي باشد؟ترمجازات خفیف

در خصوص دلالت آیۀ فوق بر مدعاي بحث باید اظهار داشت که این کریمه هم مانند کریمۀ اما 

قبلی دلالتی بر شرطیت بغی به استفاده از سلاح ندارد، چراکه واژة محاربه به معناي جنگ و نزاعی 

ود، عنوان اي باعث آسیب مزبور شاست که موجب آسیب معتنابه شود و اگر هر کسی به هر وسیله

محارب بر وي صادق خواهد بود، اعم از اینکه در رسیدن به مقصود فوق از سلاح کمک بگیرد و یا به 

   هر شکلی بتواند به منظورش برسد و استفاده از سلاح موضوعیت ندارد.

  شواهد قرانی بر عدم شرطیت - 2 -1 -3

براي اثبات عدم شرطیت بغی به استفاده از سلاح، امکان استشهاد به آیاتی از قران کریم وجود دارد 

کند، آیۀ اول ذیل از سورة مبارکۀ توبه شروع شده و تا چند آیۀ دیگر ادامه پیدا میاین آیات از آیه که 

  آنها عبارت است از:

  ).38(سوره توبه، آیه » قیلَ لَکُم انْفرُوا فی سبِیلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرضِیا أَیّها الَّذینَ آمنُوا ما لَکُم إِذَا «

اید، جهت چیست که چون به شما امر شود که براي جهاد در راه اي کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

  .اید؟درنگ خارج شوید (چون بار گران) به خاك زمین سخت دل بستهخدا بی
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منافقان و دیگر  اي ازتخلف عده آیۀ شریفه و تا چند آیۀ بعد از آن مربوط است به ول اینشان نز 

با توجه به اینکه هنوز یک سال از فتح مکه نگذشته  ،افراد به ظاهر مسلمان از حضور در جنگ تبوك

در فصل  هاي برتر جهانی یعنی امپراطوري روم آن هممسلمانان با یکی از قدرت که و قرار بر این بود

 ۀگرماي طاقت فرساي آن فصل، منافقان بهان و با وجود محصولاتها و تابستان، وقت چیدن میوه

  ) 414، ص7ج ،1374خوبی براي تخلف و ایجاد تزلزل در سپاه اسلام یافتند.(مکارم شیرازي، 

تخلف منافقین در آیات مزبور اشاره به رفتارهایی از منافقین گردیده که برخی از آنها بدین قرار است: 

توبه)، بخل  ،74، تویه)، گفتن کلمه کفر (آیه 61(آیه  اکرم(ص) ایذاء پیامبر ،تبوكجنگ از حضور در 

، توبه)، 79نان (آیه توبه)، سنگ اندازي با به سخریه گرفتن موم ،76در پرداخت صدقات واجب (آیه 

موارد  ، توبه)و81ایجاد تزلزل در مومنان با مطرح کردن سختی هاي جنگ تبوك در فصل گرما(آیه 

با توجه  رسددیگر؛ این رفتارها با وجودي که استفاده از سلاح در مورد آنها تحقق نیافت اما به نظر می

عنوان  ،مورد اشاره قرار گرفت ن آیاتدر ای یشان کهبه رفتار انسبت  متعال العمل خداوندبه عکس

باغی بر آنها صادق بوده و محکوم به مجازات جرم مزبور گردیدند، توضیح بیشتر براي اثبات مدعاي 

  فرماید: می به آنهادر ادامه خداوند متعال خطاب مطرح شده اینکه 

» لْ قَودتَبسیا ویمَا ألذَابع کُمّبذعرُوا یئًاإِلَّا تَنْفشَی لَا تَضُرُّوهو رَکُمَا غی39(سوره توبه، آیه »م(   

اگر بیرون نشوید خدا شما را به عذابی دردناك معذب خواهد کرد و قومی دیگر به جاي شما ترجمه: 

  .رسانیدگمارد و شما به خدا زیانی نمیبرمی

یا عذاب اخروي  بوده وآیا عذاب دنیوي مراد  ،چیستفوق در اینکه مراد از عذاب مذکور در آیه شریفه 

 (صادقی تهرانی، )47ص ،5ج ،1372(طبرسی، گردیدمراد است ؟ هر دو احتمال در کتب تفسیري ذکر 

عذاب را  با توجه به اطلاق آیه کهاینکه ابراز داشت در اینجا توان میآنچه  ؛)75، ص13، ج1365

  :فرمایدکه می 52منحصر به دنیا یا آخرت نساخته و آیه 

 أوَ عنْده منْ بِعذَابٍ اللَّه یصیبکُم أنَْ بِکُم نَتَرَبّص نَحنُ و قُلْ هلْ تَرَبّصونَ بِناَ إِلَّا إحِدى الْحسنَیینِ«

  )52(سوره توبه، آیه » متَرَبِّصونَ معکُم إِنَّا فَتَرَبّصوا بِأَیدینَا

توانید بر ما انتظار بگو که آیا شما منافقان جز یکی از دو نیکویی (بهشت و یا فتح) چیزي میترجمه: 

برید؟ ولی ما درباره شما منتظریم که از جانب خدا به عذابی سخت گرفتار شوید یا به دست ما هلاك 

  .ه ما هم مترصد و منتظر هستیمشوید، بنابراین شما در انتظار باشید ک
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با  را نیز محتمل دانسته و شودمحقق می بدست مومناندنیوي و آنچه که براي آنها عذابی  از آنجا

احتمال توان این سوره که بیانگر اراده خداوند بر عذاب آنها در دنیا است، می 55و  85 اتتوجه به آی

البته اینکه اینان به اعدام محکوم جدي داد که در نظر شارع مقدس، به عنوان باغی قلمداد شدند، 

  جهت برخی مصالح بود.عدم استحقاق ایشان است بلکه نه به خاطر احتمالا نگشتند، 

 زمانند سرپیچی اشود که تخلفاتی نظیر تخلف از انجام تکالیف امام پس از این آیات استفاده می

را  متخلفینحضور در جنگ و اقداماتی نظیر دلسرد کردن مسلمانان یا اصولا هر تبلیغ روانی از سوي 

 ،کردسنگین محکوم مجازات به توان آنان را در همین دنیا که حتی می دانستهمستحق عذابی شدید 

  نظرگیري مصالح جامعه اسلامی. البته با در

  مستندات روایی  2 -3

گیرد، که آیا تحقق بغی و روایاتی که از ائمه در مورد بغات وارد شده، مورد بررسی قرار میدر اینجا 

  جواز قتال با آنها منوط به اخذ سلاح توسط ایشان است یا خیر؟ 

  مستند روایی اشتراط 1 -2 -3

  تنها مستند روایی براي اشتراط روایتی به قرار زیر است:

یخطب فقال رجل بباب المسجد لا حکم إلا الله تعریضا بعلی علیه السلام ن علیا علیه السلام کان ا« 

أنه حکم فی دین اللّه الرجال، فقال علی علیه السلام:کلمۀ حق أرید بها باطل، لکم علینا ثلاث، لا 

ء ما دامت أیدیکم معنا و لا نبدؤکم نمنعکم مساجد اللّه أن تذکروا اسم اللّه فیها، و لا نمنعکم الفی

 صاحب جواهر پس از ذکر این روایت، آن را مرسل و فاقد شرایط حجیت دانسته (نجفی،  »البقت

) و در مورد دلالت آن باید اظهار داشت که دو مطلب در این روایت، دلالت 332، ص21ق، ج1404

 اولاًاحتمالی بر شرطیت و لزوم قیام مسلحانه براي تحقق عنوان بغی و در نتیجه جواز قتال دارد، 

، اینکه حضرت در پاسخ به شخصی که به صورت علنی در برابر ثانیاًبارت (لا نبدؤکم بقتال ) و ع

کنند و چون روایت داراي ارسال بوده و از این رو بی دهد، اقدامی نمیایشان نداي مخالفت سر می

  شود، تفصیل در زمینۀ دلالت آن وجهی ندارد.اعتبار قلمداد می

  م اشتراطمستند روایی عد  2 -2 -3

  مستند روایی عدم اشتراط بغی به استفاده از سلاح، روایاتی به قرار زیر است:

در مرآة  است که علامه مجلسیخبر اسیاف: این روایت از ناحیه حضرت امام صادق (ع) صادر شده -1
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توان ابراز داشت، ضعف این ) ولی می333ص ،18ج ق،1407مجلسی، العقول، ضعیفش خوانده (

- قتال اهل بغی) به دلیل شهرت آن وعمل فقیهان بدان، جبران شده( امثال آن در این بحث روایات و

 )28، ص8ق، ج1419 است.(طباطبایی،است چنان که مرحوم صاحب ریاض بدین مطلب تصریح کرده

  بخش مرتبط با بحث مورد نظر از این حدیث شریف، بدین قرار است:

 ائفَتانِمکْفُوف... و أَما السیف الْمکْفُوف علَى أَهلِ الْبغْیِ و التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّه تَعالَى و إِنْ ط...سیف منْها « 

تَّأْوِیلِ کَما فَلَما نَزلََت هذه الْآیۀُ قَالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ منْکُم منْ یقَاتلُ بعدي علَى ال....  الْمؤْمنینَ منَ

  »)ع(قَاتَلْت علَى التَّنْزِیلِ فَسئلَ النَّبِی ص منْ هو فَقَالَ هو خَاصف النَّعلِ یعنی أَمیرَ الْمؤْمنینَ 

- گیرد به سیف مکفوف، تعبیر میامام (ع) در این روایت از شمشیري که در برابر اهل بغی قرار می

این تعبیر، محدودیت جنگ با این دسته است و بیانگر این است که تا امکان  نمایند، که شاید مراد از

دارد با ایشان وارد درگیري نشد و یا زود از جنگ با اینان دست کشید تا جنگ دو طایفه مسلمان به 

  درازا نکشد.

اهل  در این روایت حضرت با توجه به اینکه در صدد بیان اقسام جهاد در اسلام هستند، اصل قتال با

به ذکر شرایط تحقق آن  لی از آنجا کهاند وبغی را به عنوان یکی از اقسام جهاد در اسلام، ذکر فرموده

هر چند در ابتدا ممکن است مثبت عدم شرطیت اند. بنابراین این روایت جواز قتال با ایشان نپرداخته و

  .نه بر عدم آنبه نظر آید اما با توجه به نکتۀ فوق، نه بر شرطیت دلالتی دارد و 

 متن این روایت به قرار زیر است:صحیحه ابی البختري:  -2

قتَالُ الْفئَۀِ عنْ أَبِی الْبخْتَرِي عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه عنْ علی (ع) أَنَّه قَالَ ...والْقتَالُ: قتَالَانِ «

)به 153، ص2ق، ج1428جمعى از محققان ،»( فئَۀِ الْکَافرَةِ حتَّى یسلمواالْباغیۀِ حتَّى یفیئُوا، و قتَالُ الْ

  ) 184، ص 1426است. (سند بحرانی،صحت این روایت نیز تصریح شده

، شاید بتوان عدم عدم اشتراط آن به استفاده کنندة از سلاحاطلاق باغی و  در این روایت با توجه به

اند و موضوع را کاملا مشخص نفرموده امام(ع)ولی با توجه به اینکه  دخالت قید مزبور را استفاده کرد

اینکه ظاهرا روایت ناظر است به بیان غایت قتال دو فرقه (باغی و کافر) که براي یک کدام، پایان 

توان ابراز داشت که حضرت جنگ با بازگشت به صلح است و براي دیگري با اسلام آوردن است، می

بنابراین روایت و  کم قتال با بغات به صورت اجمالی، درصدد بیان غایت آن بودهبا فرض اصل وجود ح

  فوق هم مانند روایت قبل ساکت از بیان حکم مورد بحث است.
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 (ص): متن این روایت هم به قرار زیر است: خبر نبوي -3

بِی (ص) قَالَ لَه یا علی إِنَّ اللَّه تَعالَى قَد کَتَب عنْ محمد بنِ عمرَ بنِ علی عنْ أَبِیه عنْ جده أَنَّ النَّ

قَالَ فتْنَۀُ قَومٍ یشْهدونَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و أَنِّی رسولُ اللَّه و هم  ...علَى الْمؤْمنینَ الْجِهاد فی الْفتْنَۀِ 

فی دینی فَقُلْت فَعلَام نُقَاتلُهم یا رسولَ اللَّه و هم یشْهدونَ أنَْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  مخَالفُونَ لسنَّتی و طَاعنُونَ

(نوري،  رَتی.و أَنَّک رسولُ اللَّه فَقَالَ علَى إحِداثهِم فی دینهِم و فرَاقهِم لأَمرِي و استحلَالهِم دماء عتْ

  .)69ص ،11ج ،1408

در  گذاريبدعت -1 کند:دارد و آن را در سه چیز بیان میوجه قتال با بغات را بیان میفوق روایت 

  حلال شمردن خون اهل بیت (ع). -3 از امر رسول خدا(ص) و سرپیچی تخلف -2دین، 

خاطر قیام مسلحانه ایشان توان دریافت که وجه قتال با این دسته، صرفا به می روایت فوقبا توجه به 

  ه قتال با ایشان باشد. تواند موجنیست، بلکه اموري چون احداث بدعت یا مفارقت از امر اولیاء خدا می

از ترك استفصال بنابراین طبق این روایت، لزوم اخذ سلاح براي تحقق بغی منتفی است، چه اینکه 

چه موجهی اساس پرسند بر می ، هنگامی که(ع) امیرمومنان پیامبر اکرم (ص) در هنگام دادن پاسخ به

، مطلب فوق قابل استفاده است، پس دلالت روایت فوق بر عدم شرطیت تمام بوده و با ایشان بجنگم

  جاي اشکالی نیست.

 و متن این روایت:موثّقۀ السکونی:  -4

َرتقَالَ: ذُک نْ أَبِیهفَرٍ ععنْ جع فَقَالَ ع یلع نْدۀُ عروُرِیۀٍ  - الْحاعمج لٍ أَوادامٍ علَى إِموا عإِنْ خَرَج

، 15، جق1409(حرعاملی،  فَقَاتلُوهم و إِنْ خَرَجوا علَى إِمامٍ جائرٍ فَلَا تُقَاتلُوهم فَإِنَّ لَهم فی ذَلک مقَالًا.

  .)81ص

، ص 1426 (سند بحرانی،قرار گرفتتصریح مورد  آنموثق بودن  روایت اینکه در مورد اعتبار سند این 

183 (  

، بدون در این روایت، حکم قتال منوط به خروج بر امام یا جماعتی(مسلمان) شدهو اما دلالت آن اینکه 

خروج ظهوري در قیام مسلحانه ندارد، فلذا از این حدیث نیز، عدم  مطلقو  »خروج مع السیف«تقید به 

 شود.قیام مسلحانه در تحقق بغی فهمیده می شرطیت

 و متن این روایت: معتبره فضل ابن شاذان: -5

عن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل قال:فلا یحلّ قتل أحد من النصاب و الکفّار فی دار التقیۀ إلّا «
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، 15، جق1409(حرعاملی،  » أصحابک على و نفسکعلی  فی فساد و ذلک إذا لم تخف قاتل أو ساعٍ

  .)81ص

 (هاشمی شاهرودي، )183ق، ص 1426(سند بحرانی،روایت فوق از جنبۀ سند، داراي اعتبار بوده 

  : و اما در خصوص دلالت آن بر مدعاي بحث اظهار گردید )269ص ق،1419

»ه است و اینکه کافران و ناصبیان که فى نفسه قتلشان حلال است، این روایت در مقام بیان حکم تقی

در این صورت قتل آنها  و نکه قاتل یا برپا کنندة فساد باشددر دار التقیۀ قتل آنها حلال نیست مگر ای

نیست بلکه به عنوان قصاص یا دفاع و دفع افساد و تجاوز آنهاست... جایز به خاطر اعتقاد کفرآمیزشان 

مورد نظر روایت است، بیان حقّ ثابتى است که همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص...  پس آنچه

و معناى آن این است که قتل  ت، تعبیر حلیت آمده است نه وجوبشاهد این معنا آن است که در روای

است  آنان به عنوان قصاص و دفاع، حلال و جایز است نه واجب. همچنین شاهد دیگر بر این معنا آن

که تقیه مورد ابتلاى شیعیان مکلّف و مستضعف است نه حکام و قضاتى که وظیفۀ اجراى حدود و 

 ق،1419 (هاشمی شاهرودي، »هاى جرایم عمومى مانند افساد در زمین به عهدة آنان است.مجازات

  )269ص

که این روایت به عنوان مستندي براي حکم  در مورد جایی مطلب فوقذکر این نکته لازم است که 

در این  اظهارات ایشان به بحث ما نیز مرتبط بوده و ذکر شود، مطرح شده ولیافساد فی الارض 

توان از گفته ایشان نتیجه گرفت از آنجا که قتل اینان از باب می مبحث نیز تعیین کننده است، چراکه

  شود.جازات باغی نمیدیگر مربوط به بغی و م دفاع یا قصاص است،

  در اشکال بر نظریه فوق باید اظهار داشت:

یا اعتقاد کفر آمیزشان نیست بلکه صرفا جنبه دفاعی یا  در اینکه ابراز شد قتل آنها به خاطر کفر و: اولاً

قصاص دارد بایستی گفت اینکه قتل آنها به خاطر کفرشان نیست شاید درست باشد ولی انحصار این 

چراکه هر چند فرض دفاع و یا قصاص در  ،رسددفاعی و یا قصاص، درست به نظر نمی شرایطقتل در 

 ، بعلاوه اینکهرسدفرض دفاع منطقی به نظر نمی ،مورد قاتل مقبول است اما در مورد ساعی در فساد

ا بود دیگر معنا نداشت که ایشان جواز قتل آنان ر امام (ع)اگر فقط جنبه دفاعی و یا قصاص مد نظر 

قاتل او ساع فی فساد) منحصر به حالت عدم خوف نمایند(و ذلک اذا لم تخف...) زیرا این قید در (

تازد، ما حالت دفاع، به خصوص دفاع از جان خود معقول نیست، معنا ندارد در برابر کسی که به ما می
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  .باشیم براي دفاع از خود نیاز به احراز حالت عدم خوف بر جان خود داشته

شد وقتی قتل آنان حلال و جایز شمرده شده، دلالت بر جنبه دفاعی و قصاصی دارد، اظهار اینکه  :ثانیاً

استظهار  است و ما بخواهیم براي »لایحل«مشتمل بر چراکه وقتی منطوق عبارت  صحیح نیست،

 ومفهوم مخالف، نقیض (لا یحل) را بیاوریم، آن نقیض جایز به معناي اعم خواهد بود  دلالت از نوع

  شود.شامل همه حالات غیر از حرمت، حتی وجوب هم می

روایت مذکور جزئی از نامه حضرت امام رضا(ع) به مامون است، با این حساب با توجه به اینکه : ثالثاً

در حالی که  دانست توانمی چگونه تقیه مذکور در روایت را فقط مورد ابتلاي شیعیان مستضعف

و قطعا  شدهنه واقع) حاکم اسلامی قلمداد می ه که در ظاهر( وفرمایش حضرت خطاب به مامون بود

بنابراین آنچه که در مورد اختصاص مورد قتل در این روایت به حالت دفاع اي بوده است؛ شرایط تقیه

  باشد.میرسد بلکه مورد روایت اعم از آن یا قصاص گفته شد صحیح به نظر نمی

چنانکه برخی نیز بدان تصریح  ،شودبغی بر امام یا طایفه حقه میحال از آنجا که سعی در فساد شامل 

می توان ابراز داشت با توجه به این فرمایش حضرت، قیام ، )183ق، ص 1426اند.(سند بحرانی،کرده

  است.مسلحانه براي جواز قتال باغی شرط نشده

 و متن این روایت هم این است: صحیحه بزنطی: -6

قَالَ: ذُکرَ لَه رجلٌ منْ بنی فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّما نُخَالفُهم إِذَا کُنَّا مع هؤلَُاء الَّذینَ  )ع(الرِّضَا عنْ أَبِی الْحسنِ «

 »ورِ الْعدو فَقَاتلْهم.ثُغُ خَرَجوا بِالْکُوفَۀِ فَقَالَ قَاتلْهم فَإِنَّما ولْد فُلَانٍ مثْلُ التُّرْك و الرُّومِ و إِنَّما هم ثَغْرٌ منْ

  )144، ص6ق، ج1407 (طوسی،

و  )183، ص 1426(سند بحرانی، استبه صحیحه بودن این روایت تصریح شده اما در مورد سند اینکه

در مورد دلالت آن باید اظهار داشت با توجه به اینکه در این روایت، مخالف اهل بیت (ع) (شخص 

یعنی در جواز قتال با ایشان مشترکند) و اند (قرار گرفته» ترك و روم«له خارج از طاعت ایشان) به منز

توان با آنان قتال نمود، بنابراین از این روایت امکان وقتی که زمان صلح با ایشان به پایان رسید، می

این برداشت وجود دارد که براي قتال و مجازات بغات اخذ سلاح و قیام مسلحانه از سوي آنان لازم 

  ست، چرا که حکم به قتال در کلام امام(ع)، مشروط به قیام مسلحانه از جانب آنان نیست.نی

  نتیجه  -4

با پژوهشی که در زمینۀ مشروط انگاري جرم بغی به استفاده از سلاح انجام گرفت مشخص گردید که 
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انجام گرفت، اول هاي لازم مشروط انگاري مزبور صحیح نبوده و براي اثبات آن در سه بخش، بررسی

اقوال و کلام فقیهان مورد بررسی واقع شد و سپس به بررسی مستندات قرانی پرداخته و در نهایت 

هاي انجام گرفته روایاتی که به مبحث فوق مرتبط بود، مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفت و از بررسی

م بودن بغی دلالت داشته انگاري دلایل مطلقی که بر جردر هر سه زمینه، مشخص گردید که مشروط

نماید، صحیح و مستندات بدون قیدي که نوع مجازاتی که براي باغی مقرر گردیده را مشخص می

آمیزي در مقابل زا و خشونتنبوده و مستندات فقهی مساعد آن نیست و نتیجه اینکه هر رفتار آسیب

اینکه در انجام آن از سلاح استفاده حاکم مشروع اسلامی که قصد براندازي از آن مد نظر باشد، اعم از 

شود یا خیر، بغی قلمداد شده و محکوم به حکم آن است و این در حالی است که امروزه با پیشرفتی 

که در علم و تکنولوژي حاصل گشت، امکاناتی فراهم گردیده که بدون نیاز به استفاده از سلاح، 

  توان به اهداف مورد نظر دست یافت.  می

قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم بغی مشروط به استفاده از سلاح گشته  287بنابراین اینکه در ماده 

  باشد.مزبور مطرح گردید، صحیح و قابل قبول نمی و قید مزبور در تعریف جرم

  منابع -5

- ، مجله پژوهشعیت قوانین با رویکرد قرآنیمبناي فقهی مشروآهنگران، محمد رسول؛ حق نواز، ابوالحسن، 

   11-30، ص46، شماره 13هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره 

ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 1403احمد ( اردبیلی،

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

)، فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع، انتشارات زمزم ق1428( در پژوهشگاه تحقیقات اسلامی جمعى از محققان

  هدایت، چاپ اول، قم.

  ق)، وسائل الشیعه، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ اول، قم.1409محمد (حرعاملی، 

  فقه الصادق، انتشارات اجتهاد،قم. ،ق)1429سید محمد صادق ( حسینی روحانی،

  الفقه، انتشارات دارالعلوم، بیروت.  ،)1409ید محمد (س حسینی شیرازي،

ق)، الکافی فی الفقه، انتشارات کتابخانه عمومى امام امیر 1403تقی الدین ابن نجم الدین (، (ابو الصلاح) حلبی

  المؤمنین علیه السلام، اصفهان.

  تذکره الفقهاء، انتشارات موسسه آل البیت،قم.  ،ق)1419(علامه)، حسن ابن یوسف (حلی

ق)، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ،انتشارات موسسه امام 1420حسن ابن یوسف ( ،(علامه)حلی

  صادق(ع)، قم.
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 انتشارات، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ق)1387(، محمد بن حسن بن یوسف)فخر المحققین(حلّى

  .مؤسسه اسماعیلیان، قم

)، فقه القرآن (للراوندي)، انتشارات کتابخانه آیۀ االله مرعشى نجفى، چاپ دوم، ق1405قطب الدین ( راوندي،

  قم.

  ق)، اسس النظام السیاسی عندالامامیه،انتشارات فدك،قم.1426محمد ( سند بحرانی،

  ق)، کنز العرفان فی فقه القرآن، انتشارات مرتضوى، قم.1425مقداد ( سیوري حلی،

  )، الفرقان فی تفسیر القران، انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، قم. 1365محمد ( صادقی تهرانی،

  ق)، ریاض المسائل،انتشارات موسسه آل البیت،قم. 1419، سید علی (طباطبائی

  لبیان فی تفسیر القران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران.ش)، مجمع ا1372فضل ابن حسن (طبرسی، 

  تهذیب الاحکام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران. ،)ق1407محمد ابن الحسن ( طوسی،

ق)، الخلاف(سلسله الینابیع الفقهیه)،  انتشارات موسسه فقه الشیعه، چاپ 1413محمد ابن الحسن ( طوسی،

  اول، بیروت

المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار انتشارات المبسوط فی فقه الإمامیۀ،  ،ق)1387( محمد بن حسنطوسى، 

  تهران.الجعفریۀ، 

  ق)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، انتشارات دار الکتب الإسلامیۀ، تهران.1390طوسى، محمد بن حسن (

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 1417حسن ( فاضل آبی،

  مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم.

ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء، ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه 1422جعفر ( کاشف الغطاء،

  علمیه قم، چاپ اول، قم.

  شارات دارالکتب الاسلامیه، تهران.)، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، انتق1407محمد باقر ( مجلسی،

)،  تفسیر کنز الدقائق، انتشارات موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم، 1410مشهدي، محمد (

  قم.

  تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، تهران. ،ش)1374ناصر (مکارم شیرازي، 

 الحکم فی الاسلام، انتشارات سرایی، چاپ دوم، قم.ق)، نظام 1417منتظري، حسینعلی (

ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، انتشارات دار احیاء التراث العربی، چاپ 1430، محمد حسن (نجفی

  هفتم، بیروت.   

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ  ،ق)1408حسین (نوري، 

 ول، بیروت.ا

  )، بایسته هاي فقه جزا، انتشارات بینیاد حقوقی میزان، تهران.ق1419سید محمود ( هاشمی شاهرودي،

)، قراءات فقهیه معاصره، انتشارات مرکز اهل البیت علیهم السلام للفقه 1433سید محمود ( هاشمی شاهرودي،

 و المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم.

  

 


